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فضيلت لا حول و لا قوة الا بالله

مؤلف: يوسف بن إبراهيم الساجر
ترجمه: پدرام اندايش
برادر و خواهر مسلمان...
حق چاپ براي هر مسلمان مرد و زني محفوظ است و از نشر کتابم به هر وسيله​اي منع نمي​کنم، چه در چاپخانه چاپ شود يا توسط موسسات يا شرکتها يا ادارات دولتي يا صفحات اينترنت... الخ، ولي دو شرط دارد:

1- کسي به اين کتاب چيزي زياد نکند و کم ننمايد مگر آن که مسأله​اي خلاف قرآن و سنت و هدايت سلف صالح در آن بيابد که در آن صورت کم و زياد کردن مشکلي ندارد.

2- براي من و پدر و مادرم از الله تعالي طلب آمرزش نمايد.
الله تعالي مي​فرمايد: (وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً( (سورة الإسراء [34]) (و به عهد وفا نماييد که عهد چيزي سوال شدني است).
الله تعالي مي​فرمايد: (إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً( (سورة النساء [33]) (الله بر هر چيزي شاهد است).
مقدمه:

شکر و ستايش براي الله است، او را حمد مي​گوييم و از او کمک مي​طلبيم و از او طلب آمرزش مي​نماييم. به الله تعالي پناه مي​بريم از شرّهاي ذاتيمان و از بدي​هاي اعمالمان. کسي را که الله تعالي هدايت کند، گمراه کننده​اي ندارد و کسي را که گمراه سازد، هدايت کننده​اي ندارد. شهادت مي​دهم که معبود و پرستش شونده​ي برحقي جز الله وجود ندارد و يکتا و بي​شريک است و شهادت مي​دهم که محمد بنده و فرستاده​ي وي مي​باشد. أما بعد:

برادر و خواهر مسلمان!
کتابي با صفحاتي کم را به شما تقديم مي​کنم، تا خواننده دچار سختي نشود. در آن، آنچه از فضيلت: «لا حول ولا قوة الا بالله» (هيچ دگرگوني و تواني وجود ندارد مگر توسط الله) را بيان نموده​ام و آن گنجي از گنجهاي بهشت است و دربي از دربهاي آن می​باشد و نهالي از نهالهاي آنجا است.
او را به اين نام نهادم: «تذكير عباد الله بفضل لا حول ولا قوة إلا بالله» (متذکر شدن بندگان الله به فضيلت لا حول و لا و قوة الا بالله).
تا عمل نمودن به اين سخن الله تعالي باشد: (وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ( (الذاريات [55]) (و متذکر شو! که تذکر به مؤمنان منفعت مي​رساند).
در کتابم احاديث صحيح را از بهترين بشر، پيامبر ما، محمد( صلى الله عليه و آله و صحبه و سلم آورده​ام.
از الله تعالي طلب مي​نمايم که اين کتاب را خالص براي صورت گرامي​اش بفرمايد.
اين کوشش من برای تهیه اين کتاب می​باشد، اگر توفيق يابم از بخشش الله تعالي و کَرَمش و منت او بر من است و اگر اتفاق ديگري بيافتد از خودم و از طرف شيطان است، از الله طلب آمرزش مي​نمايم که هيچ معبود بر حقي جز او وجود ندارد و او زنده و برپا دارنده است و به سوي وي توبه مي​نمايم. از الله تعالي طلب مي​نمايم که اجر اين کتاب را در زندگي و بعد از مرگ برايم حرام نفرمايد و آخر دعوت ما، شکر و ستايش براي پروردگار جهانيان است.
فضيلت لا حولَ و لا قوةَ إلا بالله
1- سفارش پيامبرمان( به زياد گفتنِ: «لا حول و لا قوة الا بالله»:
أ - ابوهريره( آورده است که پيامبر( فرمود: «أَكْثِرُوا مِنْ قَوْلِ لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ ، فَإِنَّهَا مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ» (زياد لا حول و لا قوة الا بالله بگوييد که آن از گنجهاي بهشت است). صححه الألباني في صحيح الجامع رقم[1214].
ب- ابوذر( گفته است: خليل
 من، مرا به هفت چيز سفارش فرمود: «دوست داشتن فقيران و اين که به آنها نزديک شوم و اين که به پايين​تر از خود نگاه کنم و به بالاتر از خود نگاه نکنم و اين که صله​ي رحم بجا بياورم، حتي اگر به من ستم نمودند و اين که بسيار بگويم: «لا حول ولا قوة إلا بالله» و اين که حق را بگويم، حتي اگر تلخ بود و اين که در راه الله از سرزنش هيچ سرزنش کننده​اي نترسم و اين که از مردم هيچ چيز را طلب ننمايم». رواه أحمد والطبراني وصححه الألباني في الترغيب والترهيب رقم[811].
ج- حازم بن حرمله أسلمي( گفته است: از نزد پيامبر( گذشتم و به من فرمود: «يَا حَازِمُ أَكْثِرْ مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ» (اي حازم! بسيار لا حول و لا قوة الا بالله بگو که آن از گنجهاي بهشت است). صحيح ابن ماجه وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم[7907].
2- خبر دادن ابراهيم( به پيامبر ما محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، درباره​ي فضيلت «لا حول و لا قوة إلا بالله»:
أ- ابن مسعود( آورده است که رسول الله( فرمود: شب اسراء ابراهيم( را ديدم و به من گفت: اي محمد سلام مرا به امتت برسان و به آنها خبر بده که بهشت داراي خاک پاک [و] آب گوارا است و آن زمين صافي است و نهالهاي آن، «سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر» (پاک و منزه است الله و شکر و ستايش براي الله است و هيچ پرستش شنونده​ي بر حقي جز الله وجود ندارد و الله بزرگترين است). رواه الترمذي والطبراني في الصغير والأوسط و به آن اضافه نموده است: «ولا حول ولا قوة إلا بالله» وحسنه الألباني في الترغيب والترهيب رقم[1550].
3- «لا حول و لا قوة إلا بالله» سخني از زير عرش و گنجي از گنجهاي بهشت است:
ابوهريره( آورده است که رسول الله( فرمود: «ألا أعلّمك - أو قال - ألا أدُلُّك على كلمة من تحت العرش من كنز الجنّة؟ تقول : لا حول ولا قوّة إلاّ بالله ، فيقول الله عزّ وجلّ : أسلم عبدي واسْتسلم» (آيا به تو بياموزم – يا فرمود: - آيا تو را به سخني از زير عرش که گنجي از بهشت است، راهنمايي کنم؟ این است که بگويي: لا حول و لا قوة الا بالله و الله( مي​فرمايد: بنده من اسلام آورد و تسليم شد). رواه الحاكم (1/21 ) بسند صحيح .وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم[2614].
4- لا حول ولا قوة الا بالله دربي از دربهاي بهشت است:
أ- معاذ بن جبل( آورده است که رسول الله( فرمود: «أَلا أَدُلُّكَ عَلَى بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ» (آيا تو را به دربي از دربهاي بهشت راهنمايي کنم؟) گفت: آن چيست؟ فرمود: «لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ أَلا بِاللَّهِ». رواه أحمد والطبراني وصححه الألباني في الترغيب والترهيب رقم[1581].
ب- قيس بن سعد بن عبادة( از پدرش که به پيامبر( خدمت مي​نمود، آورده است: نزد پيامبر( رفتم و دو رکعت نماز خواندم، با پاياش به من زد و فرمود: «أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ» (آيا تو را به دربي از دربهاي بهشت راهنمايي نکنم) گفتم: بله، فرمود: «لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ [گفتن است]» . رواه الحاكم وقال صحيح على شرطهما وصححه الألباني في الترغيب والترهيب رقم[1582].
5- «لا حول و لا قوة إلا بالله» گنجي از گنجهاي بهشت است:
أ- ابوموسي( آورده است که پيامبر( به او فرمود: «قُلْ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنَّهَا كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ» (بگو: لاحول و لا قوة الا بالله که آن گنجي از گنجهاي بهشت است). رواه البخاري(بخارایی) ومسلم وأبو داود والتِرمذي والنسائي وابن ماجه.
ب- ابوذر( گفته است: پشت سر پيامبر( راه مي​رفتم که به من فرمود: «يَا أَبَا ذَرٍّ أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كَنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ» (اي ابوذر آيا تو را به گنجي از گنجهاي بهشت راهنمايي نکنم؟) گفتم: بله، فرمود: «لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ» رواه ابن ماجه وابن أبي الدنيا وابن حبان في صحيحه وصححه الألباني في الترغيب والترهيب رقم[1585].
ج- رسول الله( فرموده است: «يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَةً هِيَ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ» (اي عبدالله بن قيس! آيا سخني را به تو بياموزم که از گنجهاي بهشت مي​باشد؟ [آن] لا حول و لا قوة الا بالله است). رواه الإمام أحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم[7944].
د- ابو ايوب( آورده است که رسول الله( فرمود: «أكثر من لا حول و لا قوة إلا بالله فإنها من كنز الجنة» (بسيار لا حول و لا قوة الا بالله بگو که آن از گنجهاي بهشت است). رواه الطبراني وابن حبان وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم[1205] .
6- لا حول ولا قوة إلا بالله نهالي از نهالهاي بهشت است:
أ- ابو ايوب انصاري( گفته است: رسول الله( شب اسراء از نزد ابراهيم عليه الصلاة و السلام گذشت و ابراهيم( گفت: اي جبرئيل چه کسي همراه توست؟ گفت: اين محمد است و ابراهيم عليه الصلاة و السلام به او[(] گفت: اي محمد! به نزد امتت برو تا نهالهاي بهشت خود را زياد کنند، زيرا خاک آنجا پاک است و سرزمين آن وسيع است، فرمود: «وَمَا غِرَاسُ الْجَنَّةِ» (و نهالهاي بهشت چه هستند؟) گفت: «لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ». رواه أحمد بإسناد حسن وابن أبي الدنيا وابن حبان في صحيحه وصححه الألباني في الترغيب والترهيب رقم [1583].
ب- ابن عمر رضي الله عنهما آورده است که رسول الله( فرمود: «أَكْثِرُوا مِنْ غَرْسِ الْجَنَّةِ , فَإِنَّهُ عَذْبٌ مَاؤُهَا طَيِّبٌ تُرَابُهَا , فَأَكْثِرُوا مِنْ غِرَاسِهَا» (نهالهاي بهشت [خود] را زياد کنيد! زيرا آب آن گوارا است [و] خاک آن پاک مي​باشد، پس نهالهاي آن را زياد کنيد!) گفتند: اي رسول الله! نهالهاي آن چيست؟ فرمود: «ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله» (آنچه الله خواسته است، هيچ دگرگوني و تواني نيست، مگر توسط الله). رواه ابن أبي الدنيا في الذكر والطبراني وحسنه الألباني في الترغيب والترهيب رقم[1584].
7- «لا حول ولا قوة إلا بالله» از باقيات صالحات (اعمال صالحي که باقي مي​ماند) است:
- ابوهريره( آورده است که رسول الله( فرمود: «خُذُوا جُنَّتَكُمْ» (سپرهاي خود را برداريد)، گفتند: اي رسول الله! آيا دشمن آمده است؟ فرمود: «لا, وَلَكِنْ مِنَ النَّارِ، قُولُوا: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، فَإِنَّهُنَّ يَأْتِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُجَنِّبَاتٍ و معقبات، وَهُنَّ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ» (خير، بلکه [سپرهايي که شما] را از آتش جهنم [حفظ مي​کند]، بگوييد: پاک و منزه است الله و شکر و ستايش براي الله است و هيچ معبود بر حقي جز الله وجود ندارد و الله بزرگترين است، آنان در حالي در روز قيامت مي​آيند که مقدمات آمدنتان را و پس از شما را فراهم مي​سازند و آنها باقيات صالحات هستند). رواه النسائي و اين لفظ از اوست و الحاكم و البيهقي و قال الحاكم صحيح على شرط مسلم؛ جنتكم با ضمة الجيم وتشديد نون به معناي چيزي است که شما را مي​پوشاند و حفظ مي​کند، ومجنبات با فتح نون به معناي مقدمات پيش روي شماست؛ در روايت الحاكم منجيات با جلو افتادن نون بر جيم آمده است؛ اين چنين است که طبراني آن را در«الأوسط» روايت کرده است و اضافه نموده است: «ولا حول ولا قوة إلا بالله».
در «الصغير» آن را از ابوهريره( روايت کرده است و بين دو لفظ جمع کرده است و گفته است: «ومنجيات ومجنبات» و اسناد آن بسيار قوي است؛ معقبات با كسره​ي قاف داراي تشديد به معناي آن چيزي است که از پشت سر شما مي​آيد. حسنه الألباني في الترغيب والترهيب رقم[1567].
8- «لا حول ولا قوة إلا بالله» دو دست را پُر از خير مي​نمايد:
- ابن أبي أوفى( گفته است: باديه​نشيني گفت: اي رسول الله! من به سوي قرآن رفتم ولي نتوانستم آن را بخوانم، چيزي را به من ياد بده که پاداش قرآن به آن داده شود، فرمود: «قُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحْمُدُ لِلَّهِ ، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ» (بگو: پاک و منزه است الله و شکر و ستایش برای الله است و هیچ معبود و پرستش شونده​ی برحقی جز الله وجود ندارد و الله بزرگترین است) آنها را گفت و با انگشتانش آنها را شمرد و گفت: اي رسول الله! اين براي پروردگارم است، پس براي من چه باشد؟ فرمود: «تقول: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ، وَارْحَمْنِي ، وَعَافِنِي ، وَارْزُقْنِي» (مي​گويي يا الله! مرا بيامرز! و رحمت کن! و عافيت بده! و روزي بده!) و پنداشتم که فرمود: «وَاهْدِنِي» (و هدايت کن!)، آن باديه​نشين رفت و رسول الله( فرمود: «ذهب الأعرابي وقد ملأ يديه خيرا» (باديه​نشين رفت در حالي که دو دستش از خير پُر شد) رواه ابن أبي دنيا از حجاج بن أرطاة از إبراهيم السكسكي روايت کرده است و بيهقي آن را به طور مختصر آورده است و به آن اضافه نموده است: «ولا حول ولا قوة إلا بالله» حسنه الألباني في الترغيب والترهيب رقم[1561].
9- کسي که بگويد: «لا حول ولا قوة الا بالله»، الله تعالي مي​فرمايد: «لا حول ولا قوة الا بي» (هيچ قدرت و تواني نيست مگر از جانب من).

أ- ابوسعيد و ابوهريره رضي الله عنهما آورده​اند که رسول الله( فرمود: «مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ. صَدَّقَهُ رَبُّهُ فَقَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا وَأَنَا أَكْبَرُ. وَإِذَا قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ. قَالَ يَقُولُ اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا وَأَنَا وَحْدِى. وَإِذَا قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ. قَالَ اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا وَحْدِى لاَ شَرِيكَ لِى. وَإِذَا قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ. قَالَ اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا لِىَ الْمُلْكُ وَلِىَ الْحَمْدُ. وَإِذَا قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ. قَالَ اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِى. وَكَانَ يَقُولُ مَنْ قَالَهَا فِى مَرَضِهِ ثُمَّ مَاتَ لَمْ تَطْعَمْهُ النَّارُ» (کسي که بگويد: هيچ معبود بر حقي جز الله وجود نداشته و الله بزرگترين است. پروردگارش او را تصديق نموده و مي​فرمايد: هيچ معبود بر حقي جز من نيست و من بزرگترين هستم، وقتي مي​گويد: هيچ معبودي جز الله وجود نداشته و يگانه است، الله مي​فرمايد: هيچ معبودي جز من نيست و من يگانه هستم. وقتي مي​گويد: هيچ معبود بر حقي جز الله وجود نداشته، يگانه و بي​شريک است. الله مي​فرمايد: هيچ معبود بر حقي جز من وجود نداشته و يگانه و بي​شريکم. وقتي مي​گويد: هيچ معبود بر حقي جز الله وجود نداشته، براي او پادشاهي و شکر و ستايش است، الله مي​فرمايد: هيچ معبودي جز من وجود نداشته، پادشاهي براي من است و شکر و ستايش براي من می​باشد. وقتي مي​گويد: هيچ معبود بر حقي جز الله وجود نداشته و هيچ دگرگوني و قدرتي نيست مگر از طرف الله، الله مي​فرمايد: هيچ معبود بر حقي جز من وجود نداشته و هيچ دگرگوني و قدرتي نيست مگر از طرف من. کسي که آن را هنگام مرضش بگويد، سپس بميرد، آتش جهنم او را نمی​بلعد). رواه التِرمذي وقال حديث حسن وابن ماجه و النسائي و ابن حبان في صحيحه و الحاكم و صححه الألباني في الترغيب والترهيب رقم[3481].

ب- ابوسعيد و أبوهريره رضي الله عنهما گواهي داده​اند که رسول الله( فرموده است: «إِذَا قَالَ الْعَبْدُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ صَدَقَ عَبْدِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَأَنَا أَكْبَرُ وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ قَالَ صَدَقَ عَبْدِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَحْدِي وَإِذَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ قَالَ صَدَقَ عَبْدِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَلَا شَرِيكَ لِي وَإِذَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ قَالَ صَدَقَ عَبْدِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا لِي الْمُلْكُ وَلِيَ الْحَمْدُ وَإِذَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ قَالَ صَدَقَ عَبْدِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِي. مَنْ رُزِقَهُنَّ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ» (وقتي بنده بگويد: هيچ معبود بر حقي جز الله وجود ندارد و الله بزرگترين است، الله( مي​فرمايد: بنده​ي من راست گفت: هيچ معبود بر حقي جز من نيست و من بزرگترين هستم؛ وقتي بنده مي​گويد: هيچ معبود برحقي جز الله وجود ندارد و يکتاست، [الله تعالي] مي​فرمايد: بنده​ي من راست گفت، هيچ معبود بر حقي جز من نيست و يکتا هستم؛ وقتي مي​گويد: هيچ معبود برحقي جز الله وجود ندارد و بي​شريک است، مي​فرمايد: بنده​ي من راست گفت، هيچ معبود بر حقي جز من نيست و شريکي ندارم؛ وقتي مي​گويد: هيچ معبود بر حقي جز الله وجود ندارد و پادشاهي و شکر و ستايش براي اوست، مي​فرمايد: بنده​ي من راست گفت: هيچ معبود بر حقي وجود ندارد و پادشاهي براي من است و شکر و ستايش براي من است؛ وقتي بنده مي​گويد: هيچ معبود بر حقي جز الله وجود ندارد و هيچ دگرگوني و قدرتي وجود ندارد مگر از جانب الله، مي​فرمايد: هيچ معبود بر حقي جز من وجود ندارد و هيچ دگرگوني و قدرتي وجود ندارد مگر توسط من؛ کسي که اين سخنان به هنگام مرگ به او روزي داده شود، آتش جهنم به وي نمي​رسد). رواه التِرمذي و قال حديث حسن و ابن ماجه و نسائي و ابن حبان في صحيحه و حاكم و صححه الألباني في صحيح الجامع رقم[713].
10- گفتنِ «لا حول ولا قوة إلا بالله» از سبب​هاي آمرزش است:
- در روايتي نسائي از ابوهريره( آورده است که پيامبر( فرمود: «من قال لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا إله إلا الله ولا شريك له لا إله إلا الله له الملك وله الحمد لا إله إلا الله ولا حول و لا قوة إلا بالله» (کسي که بگويد: هيچ معبود بر حقي جز الله وجود ندارد و الله بزرگترين است، هيچ معبود برحقي جز الله وجود ندارد [و] يکتا است، هيچ معبود بر حقي جز الله وجود ندارد و بي​شريک است، هيچ معبود بر حقي جز الله وجود ندارد، پادشاهي براي اوست و شکر و ستايش براي اوست، هيچ معبود برحقي جز الله وجود ندارد و هيچ دگرگوني و قدرتي وجود ندارد مگر توسط الله) و آن پنج مورد را با انگشتانش شمرد، سپس فرمود: «من قالهن في يوم أو في ليلة أو في شهر ثم مات في ذلك اليوم أو في تلك الليلة أو في ذلك الشهر غفر له ذنبه» (کسي که آنها را در روزي يا در شبي يا در ماهي بگويد، سپس در آن روز يا آن شب يا آن ماه بميرد، گناهانش آمرزيده مي​شود). صححه الألباني في الترغيب والترهيب رقم[3481].
11- «لا حول ولا قوة إلا بالله» هنگام شنيدن دو «حي علي» در اذان گفته مي​​شود:

- عمر( آورده است که رسول الله( فرمود: «إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ. فَقَالَ أَحَدُكُمُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ. ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ. قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. ثُمَّ قَالَ حَىَّ عَلَى الصَّلاَةِ. قَالَ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ. ثُمَّ قَالَ حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ. قَالَ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ. ثُمَّ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ. قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ. ثُمَّ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ. قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ. مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ» (اگر موذن بگويد: الله اکبر(الله بزرگترين است) الله اکبر(الله بزرگترين است) و يکي از شما بگويد: الله اکبر الله اکبر، سپس [مؤذن] بگويد: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ(گواهي مي​دهم که پرستش شونده​ي برحقي جز الله وجود ندارد) [و آن شخص] بگويد: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، سپس [مؤذن] بگويد: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ(گواهي مي​دهم که محمد فرستاده​ي الله است) [و آن شخص] بگويد: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، سپس [موذن] بگويد: حَىَّ عَلَى الصَّلاَةِ(بشتابيد به سوي نماز) [و آن شخص] بگويد: لا حول و لا قوة الا بالله، سپس [مؤذن] بگويد: حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ(بشتابيد به سوي رستگاري) [و آن شخص] بگويد: لا حول و لا قوة الا بالله، سپس [مؤذن] بگويد: الله اکبر(الله بزرگترين است) الله اکبر(الله بزرگترين است) [و آن شخص] بگويد: الله اکبر الله اکبر، سپس [مؤذن] بگويد: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ(هيچ معبود برحقي جز الله وجود ندارد)، [و آن شخص] بگويد: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، [اگر اين گفته​ها را] با قلبش بگويد، داخل بهشت مي​شود). رواه مسلم و أبو داود و صححه الألباني في صحيح الجامع رقم[714].
12- گفتنِ «لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله» باعث پاک شدن خطاها مي​شود:
- عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما آورده است که رسول الله( فرمود: «مَا عَلَى الْأَرْضِ أَحَدٌ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِلَّا كُفِّرَتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ» (بر روي زمين کسي نيست که بگويد: لا اله الا الله و الله اکبر و لا حول و لا قوة الا بالله، مگر آن که خطاهاي او پاک مي​شود، حتي اگر به اندازه​ي کف دريا باشد). رواه نسائي و التِرمذي و لفظ اوست و گفته است: حديث حسن و شعبة اين حديث را از ابو بلج با اين اسناد آورده است و آن را مرفوع نکرده است و ابن أبي الدنيا والحاكم آن را روايت کرده​اند و افزوده​اند: «وسبحان الله والحمد لله» و حاکم گفته است: حاتم ثقة است و افزودن او قابل قبول است منظورش از حاتم، حاتم بن أبي صغيرة وحسنه الألباني في الترغيب والترهيب رقم [1569]. وحسنه في صحيح الجامع رقم[5636].
13- «لا حول ولا قوة إلا بالله» سخني است که انسان را از شيطان حفظ مي​کند:
- انس( آورده است که رسول الله( فرمود: «إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ فَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ. فيُقَالُ له: حسبک قد هُدِيتَ وَكُفِيتَ وَ وُقِيتَ فَتَتَنَحَّى لَهُ الشَّيَاطنُ فَيَقُولُ لَهُ شَيْطَانٌ آخَرُ كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِىَ وَكُفِىَ وَوُقِىَ» (اگر شخصي از خانه​اش خارج شود و بگويد: به نام الله، توکل کردم بر الله، هيچ دگرگوني و تواني وجود ندارد، مگر از جانب الله. به او گفته مي​شود: براي تو کافي است و هدايت شدي و براي تو کافي خواهد بود و حفظ خواهي شد، شيطان از وي دور مي​شود و شيطان ديگري به آن [شيطان] مي​گويد: با اين مرد چه کار خواهي کرد وقتي هدايت شده است و براي وي [آن ذکر] کافي می​باشد و [و او به وسیله​ی آن] حفظ شده است). رواه أبو داوود والنسائي وابن حبان وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم[449].
14- کسي که در شبي بيدار شود:
- عبادة بن صامت( آورده است که رسول الله( فرمود: «مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ حِينَ يَسْتَيْقِظُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يحيي و يميت بيده لخير وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ ثُمَّ قال: اللهم اغفر لي أَوْ دَعَا اسْتُجِيبَ لَهُ فَإِنْ قَامَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى قُبِلَتْ صَلاَتُهُ» (کسي که شبي را بيدار شود و هنگام بيدار شدن بگويد: هيچ پرستش شونده​ي بر حقي جز الله وجود ندارد، يکتا و بي​شريک است، پادشاهي براي اوست و شکر و ستايش براي اوست، زنده مي​کند و مي​ميراند، خير در دست اوست و او بر هر چيزي تواناست، پاک و منزه است الله و شکر و ستايش براي الله است و هيچ پرستش شونده​ي بر حقي جز الله وجود ندارد و الله بزرگترين است و هيچ دگرگوني و قدرتي وجود ندارد، مگر از جانب الله، سپس بگويد: پروردگارا مرا بيامرز يا اگر دعايي نمايد، براي او استجابت مي​شود و اگر بايستد و وضو بگيرد و نماز بخواند، نمازش قبول مي​شود). إمام أحمد و أبو داود و تِرمذي و ابن ماجه روايت کرده​اند و صححه الألباني في الترغيب والترهيب رقم[6156].
15- سخنان اهل علم درباره​ي شرح «لا حول ولا قوة إلا بالله»:
1- نووي رحمه الله گفته​اند: «علماء گفته​اند: دليل آن اين است که این سخن، همان تسليم شدن است و [توسط آن] شخص امور را به الله تعالي مي​سپارد و اعتراف به قبول کردن [دین] مي​نمايد و اين که خالقي غير از او وجود ندارد و امر او را کسي رد نمي​کند و اين که بنده​ي مالک هيچ چيزي نمي​شود [مگر آن که الله متعال بخواهد]. معناي گنج در اينجا: ثوابي است که در بهشت ذخيره مي​شود و آن پاداشي نفيس است، همان گونه که گنج نفيس​ترين اموال [دنیا] می​باشد».

2- ابن رجب رحمه الله گفته است: «معناي آن اين است که بنده از حالتي به حالت ديگر تغيير حالت نمي​دهد و قدرتي براي آن ندارد، مگر به اذن الله تعالي و اين سخن عظيمي است و آن گنجي از گنجاي بهشت است.

3- ابن قيّم رحمه الله گفته است: «وقتي معلوم است که گنج مال نفيسي است و این امر بر اکثر مردم اين پوشيده نيست [و همه آن را می​دانند، به همین ترتیب] اين مقام و منزلت اين ذکر است، آن گنجي از گنجهاي بهشت است و پيامبر( [آن را] از گنجي از زير عرش [به ما] داده است و گوينده​ي او اسلام آورده و خود را تسليم کسي نموده است که زمام امور در دست وي است و امر خود را به او مي​سپارد».
همچنين گفته است: «عالَم بالا و عالَم پايين براي او است، از حالتي به حالت ديگر دگرگون مي​شوند و اين تغيير صورت نمي​پذيرد، مگر با قدرتي که اين تغيير با آن صورت مي​گيرد و اين تغيير و آن قدرت به ذات الله يکتا باز مي​گردد و تغيير و دگرگوني صورت نمي​گيرد مگر به اذن و اجازه وي، هر حرکتي در عالَم بالا و عالَم پايين در اين امر وارد مي​شود و هر قدرتي در آن حرکت، مانند حرکت گياهان و حرکت طبيعت و حرکت حيوانات و حرکت ستارگان و حرکت نفس و قلب [از جانب وي( مي​باشد] و قدرت بر اين حرکات، همان حول و تغيير است که حول و قدرتي وجود ندارد مگر از جانب الله».
همچنين گفته است: «اين کلمه تأثير عجيبی بر تحمل مشکلات، تحمل سختي​ها، به نزد پادشاهان رفتن و بر کسي که ترسانده مي​شود و همچنین سالم ماندن از حوادث روزگار دارد.
وي رحمه الله در زاد المعاد گفته است: اين کلمه تأثيري شديد براي دفع بيماري اندوه، غم و ناراحتي دارد. زيرا در آن به طور کامل سپردن امور به الله تعالي مي​باشد و از اين که قدرت و تواني بدون اذن وي وجود داشته باشد، بيزاري جسته مي​شود و تمامي امر تسليم او( مي​گردد و همراه آن از چیزی ترسی به وجود نمی​آید و به طور عمومي با تغيير پيدا کردن حالتي به حالتي ديگر چه در عالَم پايين و چه در عالَم بالا و قدرت بر آن تغيير فقط توسط الله يکتا صورت مي​گيرد و تمامي امور به اين کلمه بر مي​گردند.

گفته است: در آن تأثير عجيبي بر دور کردن شيطان وجود دارد.

4- شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله گفته است: با اين عبارت بارهاي سنگين حمل مي​شوند و دردها و مصيبت​ها تحمل مي​شود و به درجات بالا رسيده مي​شود.

همچنين گفته است: «اين سخن، سخن استعانت [و کمک طلبيدن] است و کلمه​ي استرجاع(انا لله و انا اليه راجعون... گفتن) و طلب بازگشت بهبودي نمي​باشد و عده​ي زيادي از مردم آن را هنگام سختي​ها و براي استرجاع استفاده مي​کنند و آن را از روي بي​تابي مي​گويند و آن براي طلب صبر 
نمي​باشد.
***

در خاتمه:

يا الله! از تو از اسمهاي نيکويت و صفات والايت و رحمتت که همه چيز را در بر گرفته است، طلب مي​نمايم، از تو طلب مي​کنم چون تو پروردگار جهانيان هستي، نيک، دائماً رحمت کننده، بسيار آمرزنده و بسیار مهربان هستي، داراي عرشي گرامي مي​باشي، از تو طلب مي​کنم تا از خطاهاي من درگذري و گناه مرا بيامرزي و به هر مؤمني که نيکوکاريي از نيکوکاري تو را انجام مي​دهد، پاداش دهي و از تو درخواست مي​نمايم تا مؤمنان مرد و زن و مسلمانان مرد و زن را بيامرزي! چه زنده باشند و چه وفات يافته باشند.

يا الله! عمل مرا قبول کن! که تو شنواي دانا هستي... پروردگارا توفيق بده تا نعمتي را که بر من و بر پدر و مادرم ارزاني داشته​اي شکر نمايم و اين که عمل صالحي انجام دهم که تو از آن راضي مي​شوي و فرزندان مرا اصلاح گردان، من به سوي تو توبه مي​نمايم و من از مسلمانان هستم.
شکر و ستايش براي الله است که اول و آخر مي​باشد و صلوات بر سرور ما محمد و بر آلش و صحابه​اش و سلام بر آنان...
[خاتمه​ي مترجم: وقتي هيچ اتفاقي نمي​افتد مگر به اجازه و اراده​ي الله تعالي، وقتي آتش نمي​سوزاند و دندان گرگ پاره نمي​کند، مگر به اجازه و اراده​ي الله تعالي، توکل ما و اميد ما و ترس ما و درخواست ما و دعاي ما ... فقط بايد از الله تعالي باشد، چون اوست که همه​ي کاره​ي هستي مي​باشد و اتفاقي نمي​افتد، مگر به اذن و اراده​​ او. و سلام علي المرسلين و الحمد لله رب العالمين]
.
� - خليل بالاترين درجه�ي دوستي در زبان عرب مي�باشد.(مترجم)


� - اين خاتمه توسط مترجم اضافه شده است و امانتي که مؤلف آن را درخواست نموده است، رعايت شده است.(مترجم)





